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Negative Teachings in Some Persian Proverbs 

 Mohammad Akbar Sepahi1 
 

Introduction 

Research background 

Proverbs is one of the most widely used fields of research in Iranian 

popular literature studies, and in line with the present article, the 

following studies can be mentioned. Zulfaqari (2013) in his article on 

“family and family relations in Persian proverbs” analyzed the 

proverbs of different dialects in terms of family relations and the 

norms of these relationships in the proverbs of some regions. He has 

also examined the norms of these relationships in the proverbs of 

some regions. Masoumi and Rahiminjad (2013) have discussed the 

prevalence of gender proverbs and have come to the conclusion that 

the prevalence of this type of proverbs has been decreasing. Amin al-

Raaya et al. (2013) in the article “investigating the characteristics 

attributed to women in Persian proverbs” have addressed this issue 

with statistics. Pourazimi and Ghahramiarshad (2013) in the article 

have investigated this feature in Persian proverbs, and Hussinzadeh et 

al. (2016) also criticized some proverbs in terms of in/consistency 

with religious teachings in the article “the truthfulness of parables in 

Persian prose texts in relation to religious teachings”. 

Goals, questions, assumptions 

Negative proverbs and their teachings exist in oral or written culture 

whether we like it or not, so examining them and talking about them 

never means ignoring the positive side of the rest of the proverbs. In 
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this research, proverbs with regards to their dark side and negative 

teachings have been examined and analyzed. Obviously, the negative 

aspects of proverbs are not only limited to those mentioned in this 

article, nor are the proverbs with an inappropriate educational and 

cultural aspect.  

Main discussion 

The fame of instructive proverbs makes them last, but with the passing 

of time and changing conditions of societies, some standards of good 

and bad also change. With the change of society's conditions, new 

views and thoughts appear, and the views and thoughts of the past are 

modified or perhaps some negative views are rejected and forgotten, 

but many of the modified opinions of the past are still used as 

proverbs and ironies. This can be seen in many negative superstitions 

and proverbs. The durability of the final and more established forms 

of these elements of popular culture is greater after emergence of 

written texts, especially high-quality literary texts. 

In Persian proverbs, sometimes the names of lands or tribes living 

in those lands are mentioned mockingly. It is possible that the initial 

origin of such proverbs was a story, humor, joke or a special incident 

or any other similar factor. Even the need for rhyme or verbal music 

may be the most important factor in the emergence of some of these 

proverbs, but anyway, such proverbs are common in language. 

Another group are proverbs that make fun of certain physical 

conditions or physical defects. The scope of allegory and negative 

symbolization for social characters reaches the point where even 

family roles are made into negative symbols. 

Conclusion 
Just as the educational aspect of proverbs is their positive aspect, 

negative teachings such as humiliation and irony or justifying moral 
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vices are their negative aspect. In this article, we have seen that 

geographic territories, like other concepts that humans deal with, may 

be mocked. Also, ethnic diversity sometimes caused competition and 

boasting, and sometimes ridiculed each other, which can be seen in 

various forms, including proverbs. The result of the interactions of 

some religious people with each other can be seen in the form of 

proverbs containing mockery and ridicule of each other. The most 

ridiculous religious confrontations in popular literature and Persian 

proverbs are related to proverbs that contrast believers and 

unbelievers. In addition to mockery, there are some proverbs that 

justify moral vices, including proverbs that have become popular in 

justifying determinism. These moral vices will cause intellectual and 

social tyranny, which is also a justification for humiliation and 

hypocrisy, and we see many examples of this type of proverbs in 

Persian. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1042 مهر و آبان، 52، شمـارة 11 سال
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 های فارسیالمثلضربدر هایی منفی آموزه

 1*محمداکبر سپاهی

 (20/40/1042پذیرش:  15/41/1042)دریافت: 

 چکیده

ادبی ایران هستند که از روزگار باستان تا به امروز  هایترین نمونههای فارسی از کهنمَثَل

ها، ذوق، اند و با توجه به اینکه در پیدایش آنبخش گفتار و رفتار مردم این سرزمین بودهالهام

ها نیز های گوناگون اجتماع نقش داشته، پذیرش و رواج عمومی آنقریحه، دانش و تجربۀ لایه

های مختلف ای هر جامعه، به شناختی بهتر دربارة جنبههپژوهش در مثَلَ .استزیاد بوده 

ماندة فرهنگ عمومی، های مغفولکند و از این طریق لایهزندگی و فرهنگ آن جامعه کمک می

های ناصواب های ناپسند یا آموزهبرخی از عادت تر بررسی خواهد شد.صورت دقیقبه

ها را المثلوند. این کارکرد ضربشها، در زبان، ساری و جاری میفرهنگی از طریق مثل

های فارسی بررسی را در مثل ایها دانست. این مقاله، چنین جنبهمنفی آنهای توان آموزهمی

های فارسی به نمودهای المثلموجود در بیشتر ضرب های نیککرده و ضمن تأکید بر آموزه

شوخی ریشخندگونه با  ها پرداخته است.برخی دیگر از آنهای منفی بدآموزی یا آموزه

ها و اهالی هر سرزمین یا اقوام و قبایل، برخورد با دیگریِ دینی و اعتقادی، تحقیر سرزمین

                                                                                                                   
 .ایران ایرانشهر، ولایت، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار. 1
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های نقشویژه های خانوادگی و بهریشخند برخی از نقشهای جسمانی، برخی از وضعیت

شوخی های ناپسندی چون خودرأیی و های کاملاً منفعلانه، توجیه خویزنانه، تقدیرگرایی

توان ها فارسی میهای منفی را در مثلنظایر این آموزههای خاص و گونه با برخی از نامتمسخر

 دید. 

 آموزی، بدآموزی. ادبیات عامه، نیکالمثل، مثََل، ضرب های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

های فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی است که هم با ادبیات المثل یکی از جلوهضرب

ترین توان آن را یکی مناسبه و هم با ادبیات فاخر در ارتباط است، بنابراین میعام

المثل ها برای مطالعۀ فرهنگ جامعه دانست. در اصطلاح عام، مثل و ضربعرصه

مورد استفادة ادبیات تعلیمی است که از ابزارهای روند. مَثَل کار میصورت مترادف بهبه

از عناصر  سبب کوتاهی ایجاز و استفادهود دارد و بهابزارهای اقناع مخاطب را در خ

و برای توجیه پذیرش یا   شودسپرده می به سادگی به خاطر موسیقایی لفظی و معنوی،

  مورد نظر کاربرد فراوانی دارد.  هایتقویت اعتبار آموزه

المثل از سویی در فرهنگ عامه ریشه دارد و از سوی دیگر، از ادبیات رسمی ضرب

 منبعیک  عنوانبهو همچنین  کندها تغذیه میوب و همۀ منابع فکری و فرهنگی آنمکت

یعنی هم ادبیات رسمی از  ؛سازدمیالهام، هر دو نوع ادب شفاهی و مکتوب را تقویت 

ها، جوید و هم بیتها نهفته است سود میالمثلکه در ضرب ایهای عامهحکمت

فاخر، ممکن است با گذشت روزگار، وارد ادب های گفتاری ادبیات ها و پارهمصراع

ها از در این مبادله با ورود شاهد مثال  های عامه شوند.ها و حکمتمثلالعامه و ضرب

ها رواج های جدید و گوناگونی از آنمتون ادبی مکتوب به ادبیات شفاهی، روایت

بسا مکتوب و چهها از فرهنگ عامه به ساحت ادبیات یابند و همچنین با رفتن مثلمی
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یابند که احتمالاً ، امکان آن را میهامثلالخاصی از ضرب هایشاهکارهای ادبی، روایت

 ها شوند.المثلیافتۀ آن ضربشکل تثبیت

های عام انسانی هستند و به راحتی در زبان هایها حکمتالمثلبسیاری از ضرب

توان حجم زیادی از ی که میا، به گونهیابندآمد میوگوناگون بشری امکان رفت

ها و جوامع انسانی یافت. را در میان فرهنگ های مشترکهای مشابه یا با مضمونمثل

ها به اقتضای تاریخ، جغرافیا و عوامل طبیعی و فرهنگی البته در این میان، برخی از آن

 شوند.های محیطی میدیگر دچار دگرگونی

با گذر اما  ،ص خود، آموزنده یا جذاب هستندها در تاریخ و جغرافیای خابیشتر مثل

دیگر آن کارآیی را نداشته باشند و ها، روزگار و تغییر شرایط، ممکن است برخی از آن

های منفی ها، مرزکشیبه جای آموزندگی، احترام متقابل و تفاهم فرهنگی در میان انسان

دی دیگران و اقوام مهاجم، ایجاد کنند. مثلاً در زمان دفاع یک ملت از خود در مقابل تع

از ابزارهای هنری چون ادبیات و شعر و قصّه و طنز و امثال آن برای  است ممکن

دشمن،  ۀبسا برای تخریب روحیبرانگیختن حس شجاعت ملی استفاده شود و چه

امّا با تغییر شرایط و پیدا شدن دوستی  ،طرفین به رجزخوانی یا تحقیر همدیگر بپردازند

ها، آن مفاهیم تولیدشدة قدیم، ممکن و ملت بسا آمیختگی همان اقوامچهیا اتحاد و 

اذهان در خودبرتربینی نسبت به دیگری و توهم حقارت دیگری را است همچنان گمان 

شعوبیه و  عجمی و جنبش ـ های قومی عربیایجاد کنند. مثلاً در روزگار پیدایش رقابت

فاخر بر همدیگر و گاه تحقیر طرف مقابل امثال آن، کسانی از طرفین، آثاری در ت

هایی از همان نوع آثار، ماندهامّا بعدها با تغییر شرایط، ممکن است ته ،اندساختهمی

 ها باشند.برتربینی و مایۀ رنجش انسانهمچنان نشانۀ خود
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انسانی با دیگریِ قومی، مذهبی، جغرافیایی و حتی  تعامل یک گروه در ارتباط و

گویان هر طرف جوار و امثال آن، گاهی ظریفان و نکتهر یا دو روستای هممردم دو شه

ها و دربارة مردم یا سرزمین مقابل لطیفه پرداختهبه شوخی، طنز و تمسخر دیگری می

اند. در ها و ادبیات جامعه شدهالمثلتدریج وارد ضرببهها، اند که برخی از آنگفته

 توان یافت و مطالعه کرد.هایی را مییراثادبیات همۀ جوامع انسانی چنان م

های انسانی، از خانواده گرفته تا اجتماع ۀتر و درونی جامعهای نزدیکدر ارتباط

 های افراد و حتی ریشخند و تحقیرتر، به طنز کشیدن موقعیت و ویژگیبزرگ

ها تجلی مثلالاند که در ضرببینیم که همانند مسائل دیگر امکانی یافتههایی را میکردن

 یابند.

ها و رفتارهای انسانی هم در ها که بگذریم، قضاوت دربارة اندیشهاز این

ها و شاهد رود که امثال و حکم، آموزهها تجلی دارند. غالباً انتظار میالمثلضرب

امّا ممکن است،  ،برای تقویت جانب نیکی و تضعیف جانب بدی باشند هاییمثال

یا  شمار رفتههای اجتماعی که زمانی پسندیده بهافکار و عادت آور بودن برخی اززیان

های المثل، به آهستگی و با گذر روزگار آشکار شود، لذا ضرباندکارآیی مثبتی داشته

های ها، همچنان در زبان رواج داشته باشند و نقش آموزهدار آن افکار و عادتطرف

 منفی اجتماع را ایفا کنند.

 بیان مسئله. 2ـ1

ها مثلهای زبانی و اندیشگانی آن است. های شناخت جامعه، کلیدواژهترین مؤلفهاز مهم

های رایج در های زبان هستند که از اندیشهها و جملهترین عبارتها از پرکاربردو کنایه

های نیک اجتماعی با تبدیل شدن به گونه که اندیشهاند. همانمیان مردم برگزیده شده

های ها و عادتگیرند، اندیشهیابند و پشتوانۀ عمل قرار میاب رواج میگفتارهای جذ
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های ناصواب هم به هر دلیلی که توانسته باشند در زبان جاری شوند، بخشی از عادت

های نیک در ها و عادت. اگرچه نمود فراوان اندیشهشوندذهنی و اجتماعی اهل زبان می

ها و است، گاهی اندیشه بیت این زبان بودههای فارسی از عوامل جذاادبیات و مثل

اند. این پژوهش در پی آن است که ها تجلی یافتههای بدِ حاصل از آن هم در مثلعادت

 بررسی کند.ها های منفی آنهای فارسی را از لحاظ آموزهالمثلبرخی از ضرب

 پژوهش ۀپیشین. 4ـ1

 ایران، ۀعام ادبیاتدر مطالعات  یو فرهنگ یپژوهش ادب هایینهزم ینترپرکاربرد از

نام برد:  توانیرا م یرز یهاحاضر، پژوهش نوشتار راستای در که هستند هاالمثلضرب

 «فارسی هایالمثلضرب در خانوادگی روابط و خانواده» ۀمقال در( 1031) ذوالفقاری

 ردهک یبررس یمختلف را از نظر روابط خانوادگ هاییشگو یهاالمثلضرب یهانمونه

. است داده نشان ایران مناطق از خیبر یهاروابط را در مثل ینا یو نمود هنجارها

 یزانبه م «جنسیتی هایالمثلضرب و زن» مقالۀ در( 1031) نژادرحیمی و معصومی

نوع  ینکه رواج ا اندیدهرس یجهنت ینو به ا پرداخته یتیجنس یهاالمثلرواج ضرب

 بررسی» ۀ( در مقال1030) همکارانو  الرعایاامین. استها رو به کاهش بوده مثل

و آوردن  یآمار یبا نگاه «فارسی هایالمثل ضرب در زنان به منتسب هایویژگی

 ۀ( در مقال1031) ارشد یو قهرمان یمی. پورعظاندامر پرداخته یناز شواهد به ا یبرخ

 در ویژگی نمود این ربارةد دقیقی یلتحل «فارسی امثال در پذیریاستبداد هایزمینهپیش»

 ۀدر مقال یز( ن1031) همکارانو  هزادحسین. محمداست داده انجام فارسی هایمثل

به نقد  «ینید یهاآموزه به نسبت یفارس منثور متون در هامثل یینمایراست یبررس»

که با اند پرداخته ینید یهاها با آموزهآن یخوانناهم یا یخوانها از نظر هماز مثل یبرخ

 .دارد را سنخیهم بیشتریننوشتار حاضر 
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 ضرورت پژوهش. 3ـ1

نادیده گرفتن  همانند جامعه، در رایج هایهای ناصواب و بدآموزیپنهان کردن عادت

زاست که به هر حال ممکن است در جایی و روزی فرد را بیماری و عوامل بیماری

ناخواه در فرهنگ تند که خواههای ناصوابی هسمنفی، آموزه یهاکند. مثلگیر زمین

ها هرگز به معنی ها و سخن گفتن دربارة آناند. نقد آنشفاهی یا نوشتاری حضور داشته

زیرا زبان و ادبیات فارسی همانند زبان و ادبیات بسیاری  ،های نیک نیستتقلیل آموزه

ین عوامل تربسا از مهمهای نیک است که چههای دیگر، چنان مشحون از آموزهاز ملت

گسترش آن و اقبال جهانیان به آن، همین سخنان شیرین و پندهای کوتاه و غالباً آهنگین 

های غیر مثبت های منفی و جنبههای دارای آموزهاما مثل ،یا ملیح بوده باشد

ها نیز از مواد ارزنده در مطالعات ادبی و فرهنگی جامعه هستند که نوشتار المثلضرب

 پردازد.ها میحاضر به آن

 تحقیق روش .3ـ1

های منفی اند که جنبۀ تاریک و آموزههایی مورد بررسی قرار گرفتهدر این پژوهش، مثل

هایی منحصر ها تنها به همینهای منفی مثلتر است. بدیهی است، نه جنبهها برجستهآن

هنگی، های دارای جنبۀ ناصواب آموزشی و فراند و نه مثلاست که در این نوشتار آمده

های این موضوع نمونه ترینها بخشی از برجستهبلکه این ،ها هستندتنها همین مثل

تر از مجموعۀ هستند. منابع اساس کار در این پژوهش، ابتدا دو منبع قدیم

، از اند و پس از آن( بوده1031( و بهمنیار )1031های فارسی، یعنی دهخدا )المثلضرب

بندی وجوه است. در طبقه ( استفاده شده1033والفقاری )تر ذپژوهش نسبتاً متأخر

های منفی برجسته، ها، پس از تعیین مدخل آموزهالمثلمنفی ضربهای تاریک یا آموزه

گنجند، از منابع اساس استخراج و بررسی ها میهایی را که در این طبقهالمثلضرب
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زمان، دو یا چند آموزة ها همالمثلایم. طبیعی است که ممکن است برخی از ضربکرده

 اماّ برای نمونه در ذیل یک یا دو عنوان آمده باشند.  ،داشته باشند منفی را دربر

 بحث .2

آورد که جنبۀ وجود میدر ادبیات تعلیمی، این انتظار ضمنی را به هاالمثلجایگاه ضرب

ـ  انتظار فرهنگی تر باشد. طبیعتِ اینها برجستهپندآموزی و تقویت جانب نیکی در آن

های آموزنده باعث ماندگاری شود که شهرت مثلاجتماعی به خودی خود باعث می

امّا با گذر روزگار و تغییر شرایط جوامع، برخی از معیارهای نیکی و بدی  ،ها شودآن

کنند و بنابراین، طبیعی است که با تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نیز تغییر می

ها و نگاه و یابند بروز مجال نو، فکرهای و هاانسانی در جوامع بشری، نگاه و مناسبات

های منفی را طرد کنند یا به ورطۀ بسا برخی از دیدگاهافکار گذشته را تعدیل یا چه

المثل شدة گذشته، کماکان در لباس ضربامّا بسیاری از عقاید تعدیل ،فراموشی بسپارند

ه دهند. این مورد اخیر، دربارة بسیاری از خرافات و و کنایه به حیات خویش ادام

تر این یافتهنهایی و تثبیت هایشود. ماندگاری شکلهای منفی دیده میالمثلضرب

های ادبی فاخر، ویژه متنهای مکتوب و بهعناصر فرهنگ عامه، پس از ورود به متن

 بیشتر است. 

 اهالمثلضرب مثبت یهاآموزه یا روشن جنبۀ .1ـ2

المثلی نیک یا پندآموز در ادبیات عامۀ ما چنان زیاد است که افزون بر های ضربنمونه

ها، آیات قرآن و احادیث ها، مصراعهزاران جملۀ فارسی، عربی، ترکی، بسیاری از بیت

ها از پیدایش امثال و حکمت أگونه که منششود. همانها را هم شامل میو نظایر آن

ها به زبان و ادبیات مردم ایران نیز همۀ های نفوذ آناست، راه منابع گوناگونی بوده
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شود. از سخنان منسوب به مظاهر زندگی و روابط اجتماعی و فرهنگی را شامل می

بزرگان و پهلوانان و حکمای ایران باستان و تجربیات جوامع مرتبط با آن از یونان و 

ان کهن و نو و تعلیمات اخلاقی ادیهای حکمی هند و مصر و اعراب گرفته تا آموزه

صورت مستقیم یا های انسان ایرانی و مردمانی که بههای مقدس و تجربهکتاب

منابع پیدایش امثال و حکم  عنوانبهتوان اند، همه را میغیرمستقیم با او در تعامل بوده

جنبۀ روشن توان میهای عام بشری را های نیک و حکمتدانست. این آموزه

 ها دانست. ثلالمضرب

هایی است که های نیک، به صورت کلی آن نمونهها و حکمتبه عبارت دیگر، مثل

 اندرز آذرباد مار سپندان نمونه، در متن زردشتی برایپسندد. ها را میوجدان بشری آن

جی، )جاماسب« هر چه برای تو نیک نیست، تو نیز برای دیگر کس مکن»آمده است: 

با این عبارت  (01: 1) انجیل لوقاپند را در متن مسیحی ( و همین 77، ص.1033

همچنین «. ها با شما رفتار کنندخواهید آنچنان رفتار کنید که میبا دیگران آن»بینیم می

داری برای جز خود آنچه برای خود دوست می»آمده است:  البلاغهنهجدر متن اسلامی 

های المثلاین سخن، در ضرب و (014، ص.1034طالب، )علی بن ابی« دوست بدار

 ، ص.1031دهخدا، ؛ 111 ، ص.1031فارسی نیز با همین مضمون آمده است )بهمنیار، 

های قصار پندآموزی، المثل شمردن چنین جمله(. البته ناگفته نماند که دربارة ضرب03

قیم  میان پژوهشگران اتفاق نظر کامل وجود ندارد. ذوالفقاری با نقل قولی از ابن

المثل ها را شرطی کافی برای ضربها در میان عموم و شهرت آنوزی، انتشار آنج

این معیار را  (قنواتی)اما جعفری  ،(25، ص.1033داند )ذوالفقاری، ها میشمردن آن

معیار و وجه ممیزة متن ادبی از متن غیرادبی،  عنوانبهپذیرد و داشتن صور خیال را نمی

داند و با ذکر ها، لازم میالمثلبارت مشهور در زمرة ضرببرای پذیرفتن یک جمله یا ع
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داند المثل میهایی و از جمله، همین نمونۀ بالا آن را فاقد صور خیالی غیر ضربمثال

 (.215ـ210 .ص، ص1044، (قنواتی))جعفری 

داوری بدبینانه وجود ندارد پیشهای انسانی، های مثبت، دربارة گروهالمثلدر ضرب

 شود، به قصد تفاخر یا ریشخند نیست:ها از سرزمین یا مردمانی نام برده میر آنو اگر د

، 1031تر است دست او برد )دهخدا، ترک و ایرانی و عرابی و کرد/ هر که عادل

(؛ عیسی به دین 533 ، ص.)همان ... (؛ جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه501 ص.

، زبانی بهتر است )هماندلی از هم؛ هم(1121 ، ص.خود موسی به دین خود )همان

، رسان و پربرکت است )همانولی نان ،گیر و جانفرساست(؛ گیلان جان1331 ص.

 (.1554ص.

 هاالمثلمنفی ضربهای جنبۀ تاریک یا آموزه .2ـ2

های ها عرصۀ فرهنگ عمومی جامعه است، بنابراین زبان و اندیشهمثلگاه جولان

ها و اصطلاحات غالباً ساده و بدون تکلف است. به اقتضای واژه نیز هاشده در آنمطرح

ای های هر جامعهالمثلهایی از مجموعۀ ضربفرهنگ کوچه و بازار، ممکن است بخش

های ناصواب اخلاقی و حامل عقاید عوامانه، الفاظ و اصطلاحات غیرمؤدبانه، آموزه

توان ها را میه برخی از این نوع مثلکننده نیز باشند. امروزآمیز و تحقیرمفاهیم توهین

هایی دانست که دیگر آن کارایی اولیه را ندارند، امّا ممکن ها و اسطورههمانند افسانه

ها یا شوند و مایۀ تحقیر یا ناراحتی انسان است برخی دیگر کماکان جدی گرفته

ها در منابع باشند. ثبت و ضبط این مثل ها و رفتارهای ناصوابکنندة اندیشهتوجیه

های ادبی روزگاران گذشته و حتی در شاهکارهای هنری و پژوهشی پیشین یا در متن

ادبی، هرگز به معنای تقلیل ارزش هنری خود آن آثار نیست و نخواهد بود، چرا که 

های جامعه پیدا شده و در محیط جامعه تعالی ها هم در تعامل با واقعیتخود آن متن
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ها و های پژوهشی ادبیات عامه هم گذشته از الفاظ و جملهاند. متنیا تثبیت شده یافته

اند، به هدف ثبت و ضبط واقعیت موجود گردآوری ها ذکر شدهعقایدی که در آن

شوند و طبیعتاً ممکن است بسیاری از خرافات یا الفاظ و عقاید ناصواب رایج در می

ۀ امروزی، نامعقول یا حتی زشت شود که از نظر عرُف جامعها یافت جامعه نیز در آن

نپسندد، امّا پژوهشگران ها را شوند و طبع مردم امروز و شرایط جامعۀ بشری آنتلقی 

های کنند تا جامعه و اقتضائات آن و نیز جنبهها را مطالعه میهنر، ادبیات و جامعه، آن

 تر بشناسند.شدة آن را دقیقگرفتهنادیده

ها که جنبۀ تاریک یا وجه منفی آن را هاییالمثلانواع ضربهایی از جا نمونهدر این

 تر است، بررسی خواهیم کرد:برجسته

 سرزمین گونه باشوخی ریشخند .1ـ2ـ2

ها سروکار دارد، ها و مناطق جغرافیایی همانندِ دیگر مفاهیمی که انسان با آنسرزمین

رند. برخی از این گیممکن است موضوع شوخی و ریشخند یا طنز و تمسخر قرار 

های های هر زبان که آینۀ فرهنگ و عادتالمثلها نیز در ضربو ریشخند شوخی

، گاه زننده و هاها و ریشخند آنشوخی دربارة سرزمین شوند.جامعه است، نمودار می

است. در آثار برخی از شاعران نامدار یا آثار  بوده هامایۀ رنجش مردم آن سرزمین

شود که هایی از طنز، طعنه یا هجو یک شهر یا ناحیه دیده مینیز نمونه منسوب به آنان

 گویند. ذبیح الله صفا این مسئله را حاصل کشیدهها شهرآشوب میدر اصطلاح به آن

الناس به میان اهل فضل و ادب های مختلف هر شهر و عوامشدن اختلاف میان دسته

ر شهرآشوب صحبت از مدح یا چون د»( و 100 /ص.2، ج.1031داند )صفا، می

آمده، طبعاً جنبۀ اجتماعی داشته و گاهی مردم در برابر نکوهش اهل شهری به میان می

 (.1134 ، ص.1032)محجوب، « انددادهالعمل سخت نشان میآن عکس



 محمداکبر سپاهی ______________________________ های فارسیالمثلضربدر هایی منفی آموزه

34 

 

 أ. ممکن است، منششودهایی با ریشخند بیان میها نیز گاهی نام سرزمیندر مثل

خاص یا هر عامل  ایحادثه، شوخی یا ، طنز، حکایتهایی قصّهاولیۀ پیدایش چنین مثل

ترین دیگری نظیر آن بوده باشد، حتی اقتضای قافیه و تفنن زبانی هم ممکن است مهم

رواج  هاییامّا به هر حال چنین مثل ،ها باشدعامل پیدایش برخی از این نوع مثل

ی مستعد نوعی طنز و ریشخند مستعد شوخی و برخ هااند، برخی از این مثلیافته

 نمونه:هستند. 

 .(1721 ، ص.1031مگر اردستان است که باج به شغال دهند؟! )دهخدا، اردستان: 

 ، ص.1033: گیلان چهار آفت دارد: آتش، وارش، خارش، تالش )ذوالفقاری، تالش

1554.) 

؛ (011 ، ص.: با سگ گیلان عروسی کنی بهتر است تا با خان تهران )همانتهران

 (. 1200خواهی گیلان )همان، خواهی، تهران؛ مرگ میشپش می

 (.1502 ، ص.1031خواهی برو گیلان )دهخدا، : مرگ میگیلان

(؛ خر به 205 ، ص.1031الخراسانیه و الانسانیه لایجتمعان )دهخدا، خراسان: 

 (. 720 ، ص.خراسان بردن )همان

فظ در تولید و رواج این های دو لنقش جناس و مشابهت واج در این دو مثل،

 یعنی ممکن است هیچ عامل دیگری جز شباهت ؛جملات آهنگین قابل توجه است

باشد، نبوده ها ها مایۀ پیدایش آنها و موسیقی لفظی حاصل از کنار هم آمدن آنواج

 بینیم:های زیر نیز میگونه که در مثلهمان

ماند خوک خوانسار میبه  (؛1001 ، ص.)همان : مثل خرس خوانسارخوانسار

ها نیز نقش جادوی مجاورت (. در پیدایش این مثل511 ، ص.1033)ذوالفقاری، 

 آشکار است.« خوانسار»و « خوک»یا « خوانسار»و « خرس»حاصل از دو واژة 
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(. 021 ، ص.1033دانیم )ذوالفقاری، : اهل سیستانیم، هست و نیست نمیسیستان

بار( در همراهی  0بار(، م ) 0بار(، ت ) 0(، ی )بار 0های س )آرایی حرفشاید واج

« سیستان»کرده است که مثلاً به جای واژة سیستان با بقیۀ جمله، آهنگی را ایجاد می

کدکنی چنین اقتضای ساختی را قرار بدهند و به قول شفیعی« بندرعباس»اند توانستهنمی

ت )شفیعی کدکنی، خاص در نظام فکری اهل زبان اس هایدهیدر زبان مایۀ جهت

 (.13 ، ص.1077

 ، ص.1031: نه قم خوب است نه کاشان ... به هر دوتاشان )دهخدا، قم / کاشان

 ، ص.)همان (؛ س... کاشی به از اکابر قم/ با وجودی که س... به از کاشی است1350

و اند های ظاهراً مشابه ساخته شدهگاه در مورد دو شهر با ویژگی ها(. این نوع مثَل335

های متقابل اهالی دو شهر و سرزمین با هایی از سر تفاخر و ریشخنداتفاقاً رقابت

های المثلها دارد. در ضربالمثلهمدیگر، نقش مهمی در پیدایش این نوع ضرب

 ، ص.1033گویند: در خواف ری...ده، حالا نوبت باخرزه؟ )ذوالفقاری، مشهدی می

دزد کنگاور، »فاخری دو منطقه پیدا شده است: (. این مثل هم در مقایسۀ ریشخند ت511

تعداد زیاد شوخی و ریشخندهایی که  .(027 ، ص.1031)بهمنیار،  «شیخ صحنه است

حیدری و نعمتی در های دربارة دو شهر یا دو منطقه وجود دارد، یادآور ماجرای نزاع

دو گروه  های برخی از شهرها به نام طرفداران یکی اینماست که محله ۀتاریخ گذشت

)پری، اند کردهتوهین میتقسیم شده بودند و گاه با هم نزاع داشتند یا به همدیگر 

 (.102 ، ص.1030

شود و ممکن است این المثل میگاه نام شهر یا دهی نامعلوم، موضوع کنایی ضرب

المثل برای هر شهر یا روستایی با چنان نام مشابهی موضوع طنز و شوخی قرار ضرب

 (. 517 ، ص.1033آباد هم شهری است )ذوالفقاری، خیالش علیگیرد: به 
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 قبیله یا اهل سرزمینقوم و  .2ـ2ـ2

اند شدهو تفاخر و بعضاً تمسخر همدیگر می مایۀ رقابتدستهای قومی نیز گاهی تنوع

گونۀ  جمله بهگوناگون و از آن هایهای آن در فرهنگ عامه به شکلکه نمود

 شود.ه میها دیدالمثلضرب

(، آمدن 1077 ، ص.1031)دهخدا،  مثل گدای ارمنی نه دنیا دارد نه آخرتارمنی: 

 جا مجاز است به معنی مسیحی.نام قومی در این

 .(134 ، ص.گوید )همان: اصفهانیست، آخر کفر خودش را میاصفهانی

، 1033: از های و هوی و بگیر بگیر ترُک، تات قالب تهی کند )ذوالفقاری، تات 

 (.171 ، ص.شناسد )همان(؛ تات سوار اسب شود، خدای خود را نمی020 ص.

(؛ تاجیک سوار اسب شود، 1144 ، ص.که تاجیک شتر دیده )همان: مثل اینتاجیک

 (.170، ص.شناسد )همانخود را نمی

(؛ مگر 501 ، ص.: ترک و حدیث دوستی، قصۀ آب و آتش است )همانترک

 (.1725 ، ص.)همان« نشدی؟چرا به جواب حسابی قانع »ترکی؟ 

نشیند : به بلوچ خوشامد بگویی با کفش و چیزهایی که همراهش است میبلوچ

 (.1312 ، ص.(؛ نه گدا به دولت برسد نه بلوچ به سواری )همان507 ، ص.)همان

، 1031ی او نی بود )فردوسی، أ: دل پارسی باوفا کی بود؟/ چو آری کند رپارسی

 .(530 ص.

زبان خر، خلج (؛ 03 ، ص.1031ورد خلج خورد )دهخدا، : آنچه خر نخخلج

... )ذوالفقاری،  (؛ خر و خرس و خلج هر سه برارند074 ، ص.1031داند )بهمنیار، می

 .(341 ، ص.1033
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بندد )ذوالفقاری، برد بالای سرا می: به رودباری تعارف بکنی، خرش را میرودباری

 (.570 ، ص.1033

 جا(؛(؛ کُرد پاتابه ندارد )همان033 ، ص.1031بهمنیار، ت )کردِ افغان ندیده اسکُرد: 

جا(؛ به بچّۀ کرد اگر محبت زیاد کنی، از آید )هماندهی با چارُقش میکرد را که راه می

 (.552 ، ص.1033خواهد )ذوالفقاری، تو پلو شیرین می

گوید: یک سر چپق برایم بخر : به کرُمانج بگویی خسته نباشی، میکرُمانج

 جا(.نهد )همانبه کرُمانج بگویی مرحبا، پا بر روی خایۀ آدم می(؛  535همان،)

، ها عادت است )همانخوردن کرمانی ها و شراب: نماز خواندن یزدیکرمانی

 (.1733ص.

(؛ کولی 1203 ، ص.1031: کولی کولی را دید، چماقش را دزدید )دهخدا، کولی

(؛ اگر به بچۀ کولی محبت 1203 ، ص.د )هماناندازبیند، چوبش را زمین میکولی را می

 (.052، ص.1033کشد )ذوالفقاری، می کنی، کوزة دوشاب را سر

... بود  نگو لره(؛ 1010 ، ص.گویند یاغی است )دهخدا: لر به شهر نیاید که میلرُ

(؛ نه لر به 013 ، ص.1031(؛ درخت لر سایه ندارد )بهمنیار، 1301، ص.)همان

(؛ به لرُ که رو دهی با 1312 ، ص.1033چری )ذوالفقاری، ه شبداروغگی، نه خر ب

 رود رو قالیبه لرُ رو دادی، با گیوه می(؛ 532 ، ص.شود )همانکفش وارد اتاق می

 جا(.)همان

(؛ آدمیت نه به پول، نه به 1132 ، ص.1031: کار هندو باژگونه است )دهخدا، هندو

(؛ 35 ، ص.1031سگم جان دارد )بهمنیار، ریش و نه به جان/ هندوم پول، بزم ریش و 

 .(1312 ، ص.1033نه گره از مو، نه قول از هندو )ذوالفقاری، 
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، : به طالقانی تعارف خانه کردند، خر خودش را هم با خودش برد )همانطالقانی

 (.534 ص.

(؛ نه جنگ لرُان خوب 1017 ، ص.عرب چیز ندیده و انگور نارسیده )همانعرب: 

، 1031ندیده است )بهمنیار، عربِ دوغ(؛ 1340 ، ص.ها )همانی عرباست نه عزادار

 (. 055 ص.

 (.533 ، ص.1033آید )ذوالفقاری، : به هزاره اگر جا دادی، بوی دامادی میهزاره

 (.1104 ، ص.1031: فرقی نبود میان یزدی و یزید )دهخدا، یزدی

ها، المثلایج در ضربهای ربینیم، یکی از مضمونهای بالا میچنان که در نمونه

جنبه نشان دادن یک گروه انسانی است. ساخت قالبی این ظرفیت یا در اصطلاح، کمکم

 ها به این صورت است:مثل

 اگر به فلان گروه، رو بدهی، بهمان کار ناشایست را انجام خواهد داد. .1

 واهد داد.اگر فلان گروه، به فلان نعمت برسد، بهمان کار ناشایست را انجام خ .2

در میان هر گروه انسانی « جنبهکم»اصطلاح مسلماً ممکن است، افراد ناسپاس یا به

های المثلامّا تکرار چنین ساختی در ضرب ،یا ساکنان هر شهر و دیاری یافت شوند

نقاط مختلف ایران، برای ریشخند دیگریِ جغرافیایی یا دیگری قومی و... زایا و 

 کند.منفی نسبت به دیگری را بازتولید می داوریو درنتیجه، پیش پرکاربرد بوده است

نظر داشتن های عام سِنی، شغلی و... بدون درالبته این ساخت قالبی، درمورد گروه

مثال: اگر به دزد رو  برایتخصیص نژاد یا وابستگی جغرافیایی نیز استفاده شده است. 

(؛ به مُرده که رو 050 ، ص.... )همان ی(؛ اگر به گدا رو ده050 ، ص.... )همان بدهی

(؛ به مهمان رو 552 ، ص.... )همان (؛ به بچّه رو بدهی530 ، ص.... )همان بدهی

(. گاه نیز به جای گروه انسانی، یکی از حیوانات، موضوع این 535 ، ص.)همان بدهی...
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ه رو (؛ به گربه ک052 ، ص.... )همان گیرد: اگر به خرس تعارف کنیمثل قرار می

 (. 533 ، ص.)همان ... دهیمی

عوامل موسیقایی  ی این بخش،هاگیری برخی از مثلدر چگونگی ساخت و شکل

 برایرسد. های لفظی و جادوی مجاورت عامل مهمی به نظر میکلام، یعنی هماهنگی

اگر چه بعید نیست کسی که « فرقی نبود میان یزدی و یزید»المثلِ نمونه، در ضرب

این سخن را بر زبان رانده است، نسبت به شهر یزد کدورتی در دل داشته  بارنخستین

امّا حتی ممکن است، هیچ کدورتی هم نبوده باشد و فقط شباهت و نزدیکی  ،است

فرقی نبود »لفظی او را بر این داشته است که از سر تفنن چنین بگوید و مثلاً نگوید 

فوری دیگر؛ همچنین مسلم است که یا هر نام محبوب یا من« )ع(میان یزدی و حسین

همین موسیقی حاصل از شباهت لفظی و جناس میان آن دو نام، باعث تکرار و 

که حقیقتاً شباهت معنایی یا اخلاقی خاصی در میان ماندگاری این مثل شده است نه این

 بوده باشد. 

دید. در آن  تواناند نیز میآمده« خلج»هایی که دربارة چنین مواردی را دربارة مثل 

« ل»که با « ر»و نیز تکرار واج « خ»مورد نیز مسلماً موسیقی لفظی حاصل از تکرار واج 

 هم از نظر لفظی تناسب دارد، عامل مهم پیدایش چنین مثلی بوده است.

 مذهبی ـ دیگری دینی .4ـ2ـ2

صورت تعصبات هویتی گاه برخی از مردم، دربارة اعتقادات دینی و مذهبی نیز به

برخوردهای برخی از  که بینیماند، به همین سبب در طول تاریخ میرخورد کردهب

است. در روزگار  ورزان عامی با همدیگر با طعن و ریشخند دیگری همراه بودهدین

ها و کند تا با تسامح و تساهل اندیشه، از خودخواهیامروزین که بشر بیشتر تلاش می

های توان آن نوع عادتتر میکم کند، راحتهای غیرمداراگرانۀ خویش خودپسندی
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زبانی ادبیات عامه را بازبینی کرد. البته همیشه ممکن است کسانی با دین و اخلاق با 

خواهانه برخورد کنند و به بهانۀ دفاع از عقاید خود، کرامت انسانی همان نگاه هویت

 ارج کنند.دیگران را بی

های المثلمذهبی در ادبیات عامه و ضربهای ریشخندگونۀ دینی و بیشترین تقابل

من و کافر را در تقابل ؤمسلمان و کافر یا م هایی است کهالمثلفارسی مربوط به ضرب

های مکتوب فارسی، طعنه بر یهودی و نصرانی )مسیحی( المثلدر ضرب .دهدقرار می

 های زیادی دارد:نمونه

شویم چه باک است ه می: گر آب چاه نصرانی نه پاک است/ جهود مردنصرانی

 (.1077 ، ص.)همان مثل گدای ارمنی نه دنیا دارد نه آخرت(؛ 1274 ، ص.)همان

(؛ 2410 ، ص.)همان های کهنه رجوع کند: یهودی چون فقیر شود به حسابیهودی

، شویم چه باک است )همانگر آب چاه نصرانی نه پاک است/ جهود مرده می

(؛ جهود 1357 ، ص.)همان« ن: جهودبازی درآوردننه من غریبم درآوردنه»(؛ 1274ص.

(؛ 140 ، ص.)همان« کننداش نمینظیر: سگ که چاق شد قرمه»هم خیلی پول دارد: 

شخص لئیم... لایق داشتن خدم و حشم و طرفدار و حامی »خواهد: بند نمیجهود یراق

 (.201 ، ص.1031)بهمنیار، « نیست

 جسمانی وضعیت .3ـ2ـ2

را برجسته  هاسبب طعنه بر دیگری، جنبۀ تاریک و منفی آنیی که بههااز دیگر مثل

های جسمی را مورد یا نقص خاصجسمانی های هایی هستند که وضعیتیابیم، مثلمی

های های منفی اخلاقی خاصی را به دارندگان آن ویژگیدهند و ویژگیریشخند قرار می

منفی را به همۀ دارندگان آن یعنی چنان ویژگی اخلاقی  ؛دهندجسمانی نسبت می

 نمونه: برایدهند. وضعیت جسمانی تعمیم می
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(؛ آدم قدبلند عقلش در 053 ، ص.طویل را نبود هیچ اعتبار )همان افراد بلندقد: عقل

(؛ گویا 1223 ، ص.1031(؛ کل طویل احمق )دهخدا، 30، ص.قوزک پایش است )همان

گوید: ی نیز مییکهن دارد، چنان که سناای عقلی دادن به افراد بلندقد ریشهنسبت کم

به نقل از  1223یک ره به دو بار دست کوته کن/ این عقل درازقد احمق را )همان، 

 ی(.یسنا

(؛ کلُّ قصیرٍ فتنه 1223 ، ص.قد: مردم کوتاه معجب باشد و نابردبار )همانافراد کوتاه

 جا(. )همان

(؛ هنوز مسجد 1202 ، ص.زند )همانی... خود م افراد نابینا: کور بیکار جوالدوز به

(؛ هزار دختر کور داشته باشد، 2412 ، ص.ساخته نشده، کور بر درش نشسته )همان

خواهد (؛ اگر به کور یکی بدهی، دو تا می1371 ، ص.دهد )همانروزه شوهر مییک

خواهد (؛ اگر به کور رحم کنی، وزن سنگ ترازو را هم می050 ، ص.1033)ذوالفقاری، 

 .جا(مان)ه

 های خانوادگیزن و نقش .3ـ2ـ2

رسد که حتی از های اجتماع به جایی میدامنۀ تمثیل و نمادسازی منفی برای شخصیت

شود. طبیعتاً هر فردی ممکن است در های خانوادگی هم نماد منفی ساخته مینقش

ی و های گوناگونی باشد که گاهی او را در جایگاه منفنقشاحب ، صساختار خانواده

المثل، قرار بدهد و در موقعیتی دیگر خود او در جایگاهی است شده در ضربتوهین

مادر »نمونه،  برایکار ببرد. کننده را بتواند درمورد فرد دیگری بهکه آن مثل توهین

( یک نماد 137 ، ص.1031)دهخدا، « حالا چند کلمه از مادر عروس بشنو»در « عروس

ممکن است در موقعیتی دیگر، در نقشِ « مادر عروس» است، در حالی که منفی شده

 زن، همسر، دختر، خواهر، مادرزن، عمه، مادربزرگ و... باشد.
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های خانوادگی، بیشترین های فارسی با افراد در نقشالمثلدر برخورد ضرب

یعنی علاوه بر  ؛های زنانه مربوط استتحقیرها و ریشخندها به زن و دختر و دیگر نقش

بینیم، ها را به صورت مطلق، دربارة جنس زن مینواع مختلفی از بدگوییاینکه ا

های که مربوط به زنان هستند. مثل یابیمهایی میهای مضاعف را نیز درمورد نقشطعنه

ها، برای مطالعۀ نوع نگاه به زن در تاریخ و فرهنگ ما قابل توجه مربوط به این نقش

ه چنین نگاهی دارند، از متون نظم و نثر گرفته هایی کالمثلهستند. بسیاری از ضرب

 نقل هاداستان اشخاص زبان از و داستانی هایها در روایتاند که البته برخی از آنشده

اماّ در هر  ،نظر مطلق شاعر و مؤلف نیز تصور شوند عنوانبهاند و چه بسا به اشتباه، شده

های در مجموعه هاییدن چنین مثلها در میان عامۀ مردم، آمصورت، جدا از رواج آن

است.  هایی در جامعهدهندة وجود چنان دیدگاهامثال و حکم نیز قابل توجه و نشان

هایی را نیز های کهن، مثلناگفته نماند که در مقابل نگاه منفی به زن در بسیاری از مثل

همانند: بهشت  دارند، اینمونه ذکر کرد که نسبت به زن برخورد محترمانه برایتوان می

امّا نگاه غالب،  ،(2445 ، ص.زیر پای مادران است یا الجنه تحت اقدام الامهات )همان

 بینیم:های زیر میهمان نگاه منفی است که در نمونه

(؛ به سگ دادند 143، ص.1031: اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟ )بهمنیار، زن

(؛ 071 ، ص.در جهان نادر است )همان(؛ زن پارسا 172 ، ص.وفا بر زن ندادند )همان

(؛ برکنده به آن ریش که در دست زنان است 031 ، ص.سرّ خود با زن مگوی )همان

(؛ زن و اژدها هر دو 711 ، ص.(؛ خجسته زنی کو ز مادر نزاد )همان111 ، ص.)همان

(؛ 1301 ، ص.1031(؛ نگویی به پیش زنان راز را )دهخدا، 073، ص.در خاک به )همان

 ، ص.قلاده است )همان(؛ زن سلیطه، سگ بی077 ، ص.)همان دندة کج استزن، 

 ، ص.جا(؛ ز کار زن آید همی کاستی )همان(؛ زن سلیطه، شوهرِ مرد است )همان073
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(؛ 1012(؛ گریۀ زن مکر زن است )همان، 321 ، ص.العقل است )همانزن ناقص (؛314

(؛  703 ، ص.پ است )همان(؛ خواب زن چ1721، ص.مکر زنان بار خر است )همان

(؛ کسی دعا 1201 ، ص.)همان کفن بهتر او را ز فرمان زن کسی کو بود مهتر انجمن/

 (.1243 ، ص.کند زنش نمیرد که خواهرزن نداشته باشد )همانمی

 هایی دیگر:زن در نقش

را  خاله(؛ 351 ، ص.1031دهخدا، )شود شُست را در یک تشت نمی جاریرخت دو 

را  عمّه(؛ 711 ، ص.ای درز و دوز، اگر نه چه خاله چه یوز )همانخواهند برمی

عقرب  خواهرشوهر(؛ 1003، ص.1033... )ذوالفقاری،  دوزوخواهند برای دوختمی

 (.751، ص.1031دهخدا، )زیر فرش است 

بینیم: به ... بچه می شوهرهایی را هم از نگاه زنانه نسبت به به ندرت چنین مثل

 (.537 ، ص.1033شود )ذوالفقاری، کرد، به مرد نمیشود اعتماد می

یا این مثل که هم ممکن است از نگاه یک زن بیان شود و هم از نگاه یک مرد: هیچ 

 ، ص.1033تر از اولاد نیست، شاخ گاوی بدتر از داماد نیست )ذوالفقاری، میوه خوش

1353.) 

هایی ه دختر هم واقعیتآمیز نسبت بتحقیرهای جنسیتی و نگاه منفی وتحقیردختر: 

جمله در قرآن  های مقدس و از آنبه درازنای تاریخ بشر هستند، چنان که در کتاب

کردن  گوربههای این رفتارها در قالب زندهترین نمونهای از وحشتناککریم، به گوشه

ها المثلهای ذهنی و رفتاری در ضربدختران، اشاره شده است. برخی از این عادت

امّا این  ،باشند اند و اگرچه ممکن است تا روزگار اخیر به تدریج تعدیل شدهیافته تبلور

 های منفی نسبت به زن هستند:ها هم در سیاق مثلنوع مثل
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(؛ به اختر کسی دان که 317 ، ص.1031دفن البنات من المکرمات )دهخدا، 

دارد بد اختر بود ( کرا از پس پرده دختر بود/ اگر تاج 127 ، ص.دخترش نیست )همان

هایی که چنین دیدگاهی دارند، برگرفته از متون ادبی (؛ برخی از مثل1251 ، ص.)همان

منسوب هستند، از  شاهنامهها که به شاهکارهایی چون هستند. البته گرچه بعضی از آن

های سایر، ها در میان مثلولی رواج آن ،اندشدههای الحاقی یا مشکوک شمرده بیت

بینیم، تعدادی گونه که میاست که در تاریخ فرهنگی قابل توجه است. همانموضوعی 

ها نیز چون بسیاری دیگر از عناصر مشترک فرهنگی و ادبی، از از این نوع مثل

 عربی هستند.ـ  های دخیل و مشترکات فارسیجمله

 طبقات اجتماعی و مشاغل .3ـ2ـ2

گیرند. این زهای تمثیلی قرار میاجتماع و صاحبان مشاغل در معرض طن گاهی طبقات

های اجتماعی صورت مطلق به برخی از گروهها صفت یا صفاتی را بهالمثلنوع ضرب

ها به صورت شاهد دهند که در تفاخرهای اصناف اجتماع بر همدیگر، از آننسبت می

 شود:مثال استفاده می

 (.300 ص. ،1033تواند ببیند )ذوالفقاری، حمامی، حمامی را نمیحمامی: 

(؛ عقل روستایی 333 ، ص.1031طمع نیست )دهخدا، : سلام روستایی بیروستایی

(؛ گرهی را که یک روستایی زند/ صد شهری نتواند باز 053، ص.آید )هماناز عقب می

مردمان روستایی بسیار »گوید: (، دهخدا در توضیح این مثل می1043، ص.کرد )همان

(؛ روستایی 300، ص.ده مرو ده مرد را احمق کند )همان: ده)همان(؛ « گربز و محتالند

(؛ روستایی را که رو دادی، 334، ص.اگر ولی بودی/خرس در کوه بوعلی بودی )همان

جا(؛ مگر از روستا جا(؛ روستایی رسوایی است )هماندهد )همانکفش را بالا می

 (.1720 ، ص.ای؟ )همانآمده
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کند ، از دخترت خواستگاری مینشین جا دادی: اگر به صحرانشینصحرا

 (.050 ، ص.1033)ذوالفقاری، 

(؛ شاعر و رمّال و مرغ 1441، ص.1031دهخدا، )شاعر دروغزن باشد  :شاعر

 (.1441، ص.دهند از گشنگی )همانخانگی/ هر سه تن جان می

، : همه کس را دندان به ترشی کند شود و قاضی را از شیرینی )همانقاضی

 (.2442ص.

الیهود،  (؛ کلب1041 ، ص.1033مالد )ذوالفقاری، ب نان به شیشه می: کاسکاسب

 (.1221 ، ص.1031خیرٌ من اهل السوق )دهخدا، 

(. پای مار و چشم مور 1701: ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل )همان، ملا

 (. 130 ، ص.1031و نان ملا کس ندید )بهمنیار، 

 جبرگرایی و دنیاگریزی. 3ـ2ـ2

درپی پی که ایزدههای مصیبتبر بخت و اقبال در جامعهالعاده و تکیۀ فوقجبرگرایی 

های انتظار است. جبرگرایی اند، قابلگر شدهبار و حوادث ویراندچار تحولات مصیبت

 افراد جامعه خواهد افزود. مسئولیتیبی و افراطی بر سستی اراده

عمیق دینی دارد و به همین سبب  هایتقدیرگرایی تند در تاریخ و ادبیات ما ریشه

بسیاری از شاعران و نویسندگان برجستۀ ایران بر تأیید و تقویت این  بینیم،است که می

؛ 101 ، ص.1037گوید: به خدا گر ز خلق هیچ آید )سنایی، اند. سنایی مینگاه کوشیده

ز گوید: بخت و دولت به کاردانی نیست/ ج(. سعدی هم می030 ، ص.1031دهخدا، 

(. از قرن هفتم 030 ، ص.1031دهخدا، ؛ نیز 74: 1035)سعدی،  به تأیید آسمانی نیست

زدة ایران، هر چه بیشتر این دام مصیبت افراط در تقدیرگرایی به بعد هم که جامعۀ مغول
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هنرمند شاعری چون حافظ که سخنش تا  ،کردتر میرا بر دست و پای خود محکم

آسمان کشتی ارباب هنر گفت: نظیری دارد، مینفوذ بی امروز در ذهن و زبان ایرانیان

( یا به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد/ گلیم بخت 753 ، ص.1075شکند )حافظ، می

( چنین سخنانی در درازنای تاریخ، نقل محافل 1431، ص.کسی که بافتند سیاه )همان

های فارسی به المثلاند. بخش زیادی از ضربهای رایج بودهالمثلارباب هنر و ضرب

ها اشاره دارند. کنندة این نوع اندیشهبخت و اقبال، قضا و تقدیر و جبر و مفاهیم تقویت

 نمونه:

(؛ تقدیر چو سابق 175،ص 1031توان زد )بهمنیار، به کارخانۀ خدا دست نمی 

)همان ص  هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد(؛ 213، ص.است، تدبیر چه سود )همان

 پسند است(؛ دنیا رذل151،ص 1031؛ چو طالع نباشد، هنر هیچ نیست )دهخدا، (113

(؛ 301 ، ص.(؛ دولت نه به کوشیدن است )همان323 ، ص.پرور است( )هماندون)

(؛ 041، ص.بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد، یا طاق فرو آید یا قبله کج آید )همان

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد  بدبختی چو باز آید، باد گاه نماز آید )همانجا(؛

 (. 500، ص.است )همان

پای استدلالیان  است: این برخوردها، خردگرایی و اعتبار خرد را نیز تضعیف کرده

، 1071تمکین بود( )مولوی، پای چوبین سخت بی ( )...033، ص.چوبین بود )همان

، )همان ق را(؛ یک ره به دو بار دست کوته کن/ این عقل درازقد احم31 ص.

 (. 1223ص.

 پستی و ریاکاری .3ـ2ـ2

به این نتیجه برسد و باور کند که دستش در مقابل تقدیر بسته و مجبور  ایوقتی جامعه

ها و کند، بسازد، ممکن است با ریاکاریاست با هر شرایطی که روزگار اقتضا می
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ها را برای ین شوخیبسا که گاهی همامّا چه ،ها هم با طنز و شوخی برخورد کندرذالت

 توجیه چنان رفتارهایی استفاده کند: 

(؛ یکی را که 752 ، ص.1031)دهخدا،  رنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا، هم

برای مصلحت  (؛2451 ، ص.دیدی به چاه افتاده، یک لگد هم بزن به روش )همان

ی من دیگی که برا(؛ 110 ، ص.1031توان بوسید )بهمنیار، خر را می روزگار ...

ما گو جهان را آب گیرد  پس از(؛ 354، ص.نجوشد، سر سگ تو]یش[ بجوشد )همان

 (.120، ص.)همان (؛ اگر من نبرم دیگری خواهد بُرد135 ، ص.)همان

 استبداد و تحقیر کارِ جمعی .3ـ2ـ2

هستند و بنابراین،  هافکریهم ها وکردن همراهی های رایج، ابزار تحقیربرخی از مثل

شوند. در نتیجۀ ناگزیر تقویت روی و خودرأیی میاه مایۀ تقویت تکخواه ناخو

خودرأیی در میان آحاد جامعه، ضرورت استبداد و زورگویی ارباب قدرت های زمینه

 تر شده است:پذیرفتنی

ای را که دو (؛ خانه303 ، ص.1031)دهخدا،  دیگ شراکت به جوش نیاید

(؛ آشپز که دو تا شد، آش یا شور است 710 ، ص.کدبانوست، خاک تا زانوست )همان

گرفت (؛ اگر شریک خوب بود خدا شریک می111 ، ص.1031مزه )بهمنیار، یا بی

(؛ تا نباشد چوب 1443 ، ص.1031(؛ شاه خدای زمین باشد )دهخدا، 121 ، ص.)همان

 (.503، ص.تر، فرمان نبرد گاو نر )همان

 های خاصنام .14ـ2ـ2

 ها،قصّه ها،حکایت در بد یا خوب رفتارهای برای شدهننمادی هایشخصیت از برخی

 یفاقد نام خاص یگرد یو برخ خاص ییهانام یعامه دارا ادبی انواع دیگر و هامثل
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اسم جنس موضوع مثل قرار  یااسم عام  یک یگاه یفارس یهاالمثلهستند. در ضرب

 یا( 735.ص مان،ه) آیدیسرش فروتر م شود،یم یشتر: درخت هرچه بارش بگیردیم

( و گاهی 1253ص. گنجشک از زمین برداشتی )همان، تخم/ داشتی پر اگر مسکین ۀگرب

شود: لقمان را حکمت های نمادین برای تبیین موضوع استفاده مینیز از نام شخصیت

سبب خطایی که های خاص به( و گاه برخی از نام1011آموختن غلط است )همان، ص.

باشد، محمل  حقیقی یا داستانی موسوم به آن نام سرزدهاحتمالاً از یک شخصیت 

کنند. میهایی در مثل شهرت پیدا شوند، با گذر روزگار، چنان نامطنزگونۀ آن کار می

ها نیز به هایی بیانگر زشتی صورت یا سیرت باشند، دارندگان آن اسمهرگاه چنین مثل

 گیرند. نمونه:می هایی، در معرض طنز و شوخی قرارصرف داشتن چنان نام

( یا به قول 34، ص.1031احمدک بس خوشگل بود، آبله هم درآورد )بهمنیار، 

(؛ 50 ، ص.1033 نظامی: احمدک را که رخ نمونه بود/ آبله بردمد چگونه بود؟ )نظامی،

(؛ حسنی 301 ، ص.1033 ،حسنی خیلی هم خوشگل بود، آبله هم در کرد )ذوالفقاری

ایمان، یک من آرد سلیمان بی جا(؛رفت، آدینه بود )همان به مکتب نرفت روزی هم که

 (.301، ص.همان) (؛ زینب غازچران333 ، ص.1031و نیم من نان؟ )دهخدا، 

)به  شود: فلانی خیلی زیبا بودها هم یک ساخت قالبی دیده میدر این نمونه

  تمسخر( که فلان عیب دیگر هم بر او عارض شد.

 نتیجه .4

امّا گاهی  ،شودها میالمثلهایی است که مایۀ جذابیت ضربچاشنیشوخی و طنز از 

توان آن را انجامد که میاین مسئله از شوخی و طنز به ریشخند و تحقیر دیگری می

به . طنزها و ریشخندهای گوناگونی نسبتهایی دانستالمثلآموزة منفی چنان ضرب

میان، طنز، تفاخر و  های فارسی وجود دارد که از آنالمثلدیگری در ضرب
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های گونه مثلهای مهمی از اینریشخندهای جغرافیایی، قومی، مذهبی و جنسیتی، بخش

ها مربوط دهد. در میان ریشخندهای جنسیتی، بیشترین مثلتاریک یا منفی را تشکیل می

برای شوخی و ریشخند از ها المثلضربگاه در  های زنانه است.به زنان و نقش

توان در آن قالب قرار داد و شود که نام هر گروهی را میالبی استفاده میهایی قساخت

های قالبی بسیار پرتکرار که گروهی ساخت صفتی منفی به آن گروه نسبت داد. یکی از

اگر به فلان »دهد، به این صورت است که داوری ریشخندگونه قرار میرا موضوع پیش

ها، تفاخر به . برخی از مثل«انجام خواهد دادگروه رو بدهی، فلان رفتار ناشایست را 

موقعیت انسانیِ جنسی، قومی، دینی،  جغرافیایی، دیگری را در قالب ریشخند مکان

 هاکنند. وجود این نوع مثلطبقۀ اجتماعی و وضعیت خاص جسمانی آنان را القا می

ه دنبالۀ ست کهای مختلف برخی از شهرهار محلههای حیدری و نعمتی دیادآور نزاع

دلایل  بهها، هر چند ممکن است که این مثل بینیم.آن را تا دوران مشروطه نیز می

ا یک عامل موسیقایی نیز در نحوة ، امباشند وجود آمدهاجتماعی یا تاریخی خاصی به

قرار گرفتن اسم یک شخص، گروه، منطقه یا موارد  ها دخالت دارد، یعنی گاهساخت آن

منطقه، شخص یا  استعداد موسیقایی واژگان مرتبط با آنها، مثل انسانی دیگر در آن

سازی، جناس و جادوی مجاورت در چنین است. امکان سجعگروه در آن موقعیت بوده 

هایی احتمال استفاده از نام خاص انسانی، جغرافیایی یا قومی را در چنان موقعیت

فاقی، مایۀ قرارگیری اسمی در بسا همین وضعیت اتچه کند، یعنیهایی بیشتر میمثل

اجتماعی خاصی را به  ـ موقعیت طنز یا ریشخند و تمسخر بوده باشد و نتایج فرهنگی

جبرگرایی، توجیه خودرأیی و تحقیر مشارکت و کار جمعی نیز از داشته باشد. دنبال 

 اند.های فارسی نمود یافتهالمثلهای منفی هستند که در ضربدیگر آموزه
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 نا.)ترجمۀ فارسی انجیل لوقا(. بی مسیح عیسی سرگذشت تا(.لوقا، ق. )بی

 . به کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمه.ایران عامیانۀ ادبیات(. 1031محجوب، م. ج. )

 در هامثل یینمایراست یبررس(. 1031ه، ع. ، تارم، م. و صباحی گراغانی، ح. )زادحسینمحمد

 .240-135، 02، فارسی ادب نثرپژوهیی. نید یهاآموزه به نسبت یفارس منثور متون

 فارسی ادبیات و زبانجنسیتی.  هایالمثلضرب و (. زن1031نژاد، و. )معصومی، م.، و رحیمی

 .153 -105، 11، سنندج آزاد دانشگاه

 . تصحیح ر. نیکلسون. تهران: ققنوس.معنوی مثنوی(. 1071مولوی، ج. م. )

. تصحیح ح. وحید دستگردی. به کوشش س. حمیدیان. پیکر هفت(. 1033ای، ا. )نظامی گنجه

 تهران: قطره.
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